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خلاصه قسمت قبل:
ــل را اگر  ــمت قب ــلاً به ما چه! خلاصه قس اص
ــمت قبلي را  ــد، خودتان برويد و قس مي خواهي
ــي ارفاق بهتان  ــدا كنيد و بخوانيد! اما با كم پي
ــه غلام با حالي  ــا آنجا خوانديد ك مي گوييم، ت
ــرده رفت و رسيد به برزو و  درب و داغان و افس
گليدون و انقدر صحبت كردند كه بحث اصلاح 

و پيرايش فرهنگ دورآباد مطرح شد... 

ـ برزو: ... اين جا قدر و ارزش ما تحصيل كرده ها 
را نمي دانند. 

ــاعت برزو حرف زد و غلام گوش داد. در  دو س
اين بين مراد از خانه بيرون آمد و به سرعت به 
ــت سرش هم كرامت از  طرف باغش دويد. پش
ــه بيرون پريد و دنبال پدرش دويد: بابا، بابا،  خان
ــه من اعتماد  ــي، اندازه يك گلخانه ب فقط كم
ــزه از زمين  ــنگ ري ــتاد. چند س كنيد. مراد ايس
برداشت و به طرف كرامت پرتاب كرد؛ گفتم پي 
ــن نيا با اين حرف هايي كه مي زني آبرو براي  م
آدم نمي گذاري و دويد. دويد و دويد تا رسيد به 
باغ قربان. قربان كيسه اي كود كشان كشان به 
داخل مي برد. مراد نفس نفس زنان رسيد: سلام، 

ـ سلام، نفس مي زني مراد؟ 
مراد به پشت نگاه كرد و گفت: ولش كن حرف 
خودمان را بزنيم. قنبر شما در چه حال است؟ 

قربان به داخل باغ اشاره كرد: در حال بي حالي. 
ــد كه كنار درختي روي دو زانو  مراد، قنبر را دي

نشسته و چرت مي زند: چه خوانده؟
قربان گفت: مهندسي مواد. 
ـ مهندسي مواد يعني چه؟ 

ــد خيلي مهم  ــم نمي دانم ولي مي گوي ـ من ه
ــواد و مداركش  ــل اين كه هنوز م ــت. اما مث اس
ــتش روزهايي هم كه مداركش  ــيده. راس نرس
مي رسد خيلي زبر و زرنگ مي شود... آها رسيد. 
ــر برگرداند. گرد و غبار معروف به وسط  مراد س
ــد پستچي  ــيده بود. نزديك تر كه ش آبادي رس
ــوار بر موتور از ميان گردوغبار معروف بيرون  س
ــد گازش را  ــده باش پريد و انگار متوجه آنها نش
ــوي پاي قنبر ترمز  ــت و رفت توي باغ جل گرف
ــد.  گرفت. قنبر دو متر بالا پريد و پهن زمين ش
ــد و چيزي داد و چيزي گرفت. پستچي  بلند ش

ــر موتور را كج كرد و از باغ بيرون آمد و پريد  س
وسط گردوغبار و دور شد. 

ــود. مراد  ــم... كرامت ب ــش مي كن ــا، خواه باب
ــت نفس زنان  ــرد و دويد. كرام ــي ك خداحافظ
رسيد. قربان نگاهي به كرامت و نگاهي به قنبر 
ــت درخت. قربان دوباره به  كرد. قنبر رفت پش
ــابقه  كرامت نگاه كرد: ها، كرامت با بابايت مس
ــابقه...  ــتيد؟ كرامت گفت: نه بابا، مس دو گذاش
ــان را بزنيم. با آقا نعمت  ولش كن حرف خودم

بگو مگو داشتيد آقا قربان؟ 
قربان نفس عميقي كشيد و گفت: حيف... حيف 
ــونت را ممنوع كرده وگرنه حق  كه كدخدا خش
نعمت را كف دستش مي گذاشتم. چند روز پيش 
ــم  مي رفت آن نزديك ها براي درخت هايش س
ــراي من بخر پولش را  بخرد (گفتم يكي هم ب
ــده انگار  هم جرينگي دادم ولي فلان فلان ش
ــم تقلبي خريده. تا يكي يك استكان ريختم  س

پاي درخت هايم همه اشان خشك شدند! 
ــانس  ــا از درخت هاي گردو. ش ــت ده ت آنجاس
ــود به بقيه درخت  آوردم يك بطري بيش تر نب

ها نرسيد. 
ــر عرق  ــت شرش ــت! كرام ــوب نيس ــت خ حال
مي ريخت: يكي يك استكان براي يك درخت. 
جنايتكار چطور دلت آمد؟! ناله و ضجه درخت ها 

را نشنيدي؟ چه سمي بود؟
ــت: من صدايي  ــب عقب رفت و گف قربان عق
ــت  ــنيدم. تازه نعمت خريد فكر كنم... و پش نش
ديوار پنهان شد. چند لحظه بعد با همان بطري 

كه در دعوا توي دستش بود بيرون آمد. 
ــت و زير و  ــت بطري را گرف ــاش كرام ـ ايناه
ــم  ــش را نگاه كرد و يكدفعه داد زد: اين س روي
ــو نمي خورد. قربان باز  كه به درد درخت هاي ت

عقب عقب رفت و پشت ديوار پنهان شد. 
ــد. برزو  ــار برزو بلند ش ــلام از كن ــرف غ آن ط
گفت: پس يادت نرود غلام جان. ما بايد تاريخ 
دورآباد را از نو بنويسيم؛ تاريخ جديد دورآباد. به 
ــته  همين دليل ما بايد هر چه مي توانيم از گذش
ــم. از كدخدا نادر، از قبل از  اطلاعات جمع كني
ــل از قبل كدخدا نادر. و هيچ  كدخدا نادر، از قب
ــد اين كار مهم را انجام  كس مانند تو نمي توان

دهد. 

غلام پريد آن طرف جوي آب و گفت: «اوكان» 
برزو و گليدون به هم نگاه كردند و با هم گفتند: 

bye
ــت  ــت و داد دس كرامت چيزي روي برگه نوش
ــاني جايي كه بايد  ــم هم نش قربان: هم نام س
ــي خريدي مرا خبر كن  ــته ام وقت بخري را نوش

بيايم طرز استعمال آن را بهت بگويم.
قربان لب گزيد. كرامت با تعجب نگاهش كرد.

ــما كه تحصيل كرده ايد چرا اين  ـ آقا كرامت ش
حرف ها را مي زنيد؟

ـ مگر چه گفتم؟!
ــور گرفته بودم  ــك بار كه مريضي ناج ـ من ي
دكتر چند تا چيز بهم داد و گفت استعمال كن. 
كرامت سر تكان داد: نه، نه، منظور طرز استفاده 
از سم است: چقدر و در چه مدتي پاي درخت ها 
ــروم بابا مراد  ــن ديگر بايد ب ــم... خب، م بريزي

منتظر است. 
ــان  ــت دادند و كرامت به طرف باغش با هم دس

دويد. 
ــي... مراد قد راست  ــته نباش ـ صدائي آمد، خس
ــه طرف صدا  ــر ب ــرد... به بيل تكيه داد و س ك

گرداند. كدخدا جلوي در باغ بود.
ـ ... كارهايتان تمام شد؟ 

ـ كدخدا ما كه دو ساعت پيش خانه تان بوديم!
ــايد يكدفعه زود تمام  ــت ديگر. گفتم ش كار اس

شود. 
ـ چشم. به محض تمام شدن مي آييم خدمتتان.

ــك مَلكَ هم توي كارتان  ـ خلاصه بجنب كَلَ
ــد. ما توي دورآباد آبرو داريم. مردم پشت  نباش

سرمان پچ پچ نكنند. 
ــلوارش را تكاند.  ــد. ش ــرزو از جايش بلند ش ب

گليدون پرسيد: كجا؟ 
ــري به قنبر بزنم به هرحال او  ـ مي روم يك س
ــت، هر چند نصف  ــم جزء تحصيل كرده هاس ه

و نيمه.
ـ پس من چه كار كنم؟ 

ـ تو؟ ... تو هم بابا، مامانت اينها را ناهار دعوت 
كن. 

ـ چي؟
ـ يك قرمه سبزي هم برايشان درست كن.

ـ من؟
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ـ البته كمي جلبك قاطيش كن... خيلي كم. 
ــي دهانش باز ماند.  ــت چيزي بگويد ول گليدون خواس
ــان را عوض كنيم.  برزو ادامه داد: بايد كم كم ذائقه ش
ــمك زد و راه  ــان بفهمند) و چش (بدون اين كه خودش

افتاد.
ــالا آورد و گفت:  ــت ديوار ب ــرش را از پش ــت س كرام
ــش را انداخت و چند  ــم. مراد بيل ــا خواهش مي كن باب
سنگ ريزه برداشت و به طرف كرامت پرت كرد: گفتم 
برو پي كارت. كرامت جا خالي داد دوباره سر بالا آورد: 
فقط به اندازه يك باغچه... خواهش مي كنم. مراد چند 
ــنگ ديگر به طرف كرامت انداخت: نمي دهم، حتي  س
به اندازه يك كف دست. حالا وقت آماده كردن زمين 

است بدهم بهت خرابش كني. 
ــت  ــيد. به اطراف نگاه كرد. از پش قربان هوا را بو كش

درختي دود باريكي به هوا مي رفت. 
ـ آتش! 

به آن طرف دويد پشت درخت قنبر چنبر زده بود و به 
سيگار ميان انگشت هايش پك مي زد. 

ـ چه كار مي كني؟ 

ـ دارم مطالعه و تفكر مي كنم. 
ــي از مرحله  ــردي ما خيل ــي. خيال ك ــط مي كن ـ غل
ــيگار  ــت قنبر را گرفت ـ همان كه س ــم؟! و دس دوري

گرفته بود ـ و محكم به پشت آن كوبيد. 
ــد بار: آخ... اوخ... نزن... كاكا قربان... آخ... كدخدا  ، چن

ناراحت مي شود. 
ــود  ـ نه خير، براي اين يكي كدخدا ناراحت كه نمي ش
ــازه هم مي دهد. آن موقع ها تو كوچك بودي، مراد  اج
را كه مي خواست ترك بدهد سه روز بستش به درخت. 

ـ آخ... خب بس است ديگر متنبه شدم.
ـ آهاي كسي اين جا نيست. 

ــيگار را پا مال كرد و هر دو  صداي برزو بود. قربان س
از پشت درخت بيرون آمدند. 

ـ سلام قربان، سلام قنبر 
ــيد و مدتي  ــي كرد بعد قنبر را كنار كش برزو احوالپرس

پچ پچ كردند بعد با هم به طرف در باغ راه افتادند. 
ـ كجا؟ 

ــغلي و  ــم مباحثه كنيم درباره درس، آينده ش ـ مي روي
مدارك و اين جور چيزها.

ــر لب گفت: ارواح  ــن آنها را نگاه كرد و زي قربان رفت
بابايت اگر تو راست بگويي. 

ــر و آخ و ناله كنان از كوچه باغ ها  ــت بر س كرامت دس
گذشت و وارد دورآباد شد. 

ـ سلام 
ـ سلام مادرجان، چه خبر ننه كارهايت تمام شد؟

ــتاد مدتي به ننه  ــرد. كرامت ايس ــؤال ك ننه كدخدا س
ــرد كمي فكر كرد و يكدفعه گفت: آها،  كدخدا نگاه ك
از آن نظر، خب، راستش، آره، يعني، يعني ما منصرف 
ــدم ديگر نمي خواهم زن  ــديم يعني من منصرف ش ش
ــده، مي خواهم ادامه  ــرم. يعني هنوز موقعيش نش بگي
ــردم يعني... از  ــه دنبال كار مي گ ــل بدهم يا ن تحصي
ــد كرد. ننه  ــر خداحافظ و قدم تن ــا ديگ ــن چيزه همي
كدخدا مدتي با دهان باز رفتن كرامت را نگاه كرد بعد 
ــه صورتش زد بعد هم به طرف  ــد بار لب گزيد و ب چن

خانه كدخدا راه افتاد. 
ادامه دارد...
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